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  اثر بولس يوسف سلامه» عيد الغدير ةملحم«بررسي ويژگي هاي حماسه در 

  دكتر علي صابري *                                                                                          
  سعيده بيرجندي **                                                                                                

ارادت خاصي به شيعه و بـه   ي با اينكه مسيحي استبولس يوسف سلامه اديب معاصر لبنان :چكيده     
كه در  است  »ملحمه عيد الغدير«منظومه اي به نام  از جمله آثار وي. دارد) ع(ت علي خصوص حضر

تـا قيـام كـربلا پرداختـه      ماسلا مقارن ظهوريع تاريخي به ذكر وقاه و ه هزار بيت سروده شدبيش از س
اين منظومه تا حـدود زيـادي   . هستند) ع(اثر امام علي و فرزندش امام حسين  اصلي اين قهرمان. است

دوره  در ويژگي هاي حماسه را در خود دارد و جزء يكي از بهترين آثـار حماسـي در ادبيـات عربـي    
  . معاصر محسوب مي شود

    

  
  .)ع(علي  امام مه،سلا بولسعيد الغدير،  ،هحماس: واژگان كليدي

_________________________________  
  دانشيار دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي *

  دانش آموخته مقطع دكتري زبان و ادبيات عرب دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران**
   15/12/89: قالهتاريخ پذيرش م       6/7/89:تاريخ دريافت مقاله
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  مقدمه

اش قضاوت  پيشه. از مشاهير ادباي مسيحي لبنان است) م 1979-م  1903(» بولس يوسف سلامه«    
)  348/ 4 ،م  1983داغـر،  .( ورزي مشـهور بـوده اسـت    بوده و در حرفه خود به دادگـري و عـدالت  

 /6، م  1983  اميني،( اشاره نموده است» ديرالغ« اين مسئله در كتاب  نيز به» علامه اميني«كه  همچنان
 هـاي دلنشـين، شـيوايي بيـان،     مقدمه سلامه از جمله شعراي سمبوليسم است كه اشعارش به .)طمقدمه،

از  .شعر سروده است» حماسه«و » غنايي«: محور دووي در . فصاحت معنا و قوت عاطفه آراسته است
» ملحمه عيد الغـدير «و » فلسطين و اخواتها« ،»و الحسين علي« ،»عيد الرياض«توان به؛  آثار سلامه مي

  .)348 -349 /4، م  1983داغر،  (اشاره كرد 
  :پردازيممي بررسي ويژگي هاي حماسه در ملحمه عيد الغدير، ا در اين مقاله بهم    
 هدر قالـب اسـطور   كـه ، شعري است طولاني به شيوه داستان )يا ادبيات پهلواني ملحمه(شعر حماسي   

. توان گفت حماسه برخاسته از اسطوره اسـت  در حقيقت مي .)262،  م 1985بقاعي، (  وده مي شودسر
از ايـن رو حماسـه در   . ترين ويژگـي آن اسـت   اي بودن حماسه، نخستين و حتي مهم بنابراين، اسطوره

 1372كـزازي،    (انـد   اي ديرينه كند كه داراي تاريخي كهن و اسطوره هايي رشد مي ها و سرزمين فرهنگ
  .)183، ش

رفتار و كردار پهلوانان و حوادث قهرماني و افتخارات تاريخي و باستاني يك   موضوع يك اثر حماسي،
پرآب و تاب و همراه با سـاختي ماهرانـه   چشم انداز آن گسترده، سبكش عالي،  از اين رو. ملت است

ي اهميتي بسيار ها از لحاظ ملّ ونه داستانگ اين. لكلور استواست كه در حقيقت آميزه افسانه ، تاريخ و ف
و هاي يك ملت و منزلت عظيم آن را با روشي متعـالي   ها و انديشهيخ، آرمان دارند، بدين جهت كه تار
 و بدي و ستيز ناسازها الزامي اسـت همچنين در حماسه آميختگي نيكي كشد  افتخار آميز به تصوير مي

  .)184هـ ش،  1372كزازي، ؛ 21، هـ ش 1368؛ مختاري،  262 ،م 1985قاعي ، ب(
و اين  وجود ندارد بر آن إطلاق كرد ، به معناي دقيق،ه بتوان نام حماسهدر ادبيات قديم عربي اثري ك  
و اصـلا حكومـت    نـد در دوره جاهلي حكومت و تمدن درخشـاني نداشـته ا   هاكه عرب است دليل نابد

 ـنابراين احساس قومي و ملي اي ب. واحدي نداشتند بلكه در قبيله زندگي مي كردند ه باعـث سـرودن   ك
 ـ( حماسه هاي ملي شود، در آن زمان وجود نداشته اسـت    يـات در ادب .)394م، 1982مقدسـي،   ،كن

تـوان بـه    كـه از جملـه مـي    ،يزد پديد آمدنـد خ ها برمي معاصر عربي ، چند اثر كه رايحه حماسه از آن
 ـسـعيد الع « اثـر » النور مولد« همچنين و » حمد محرماَ«اثر » سلاميهة الإِيلياذلإِا« كـرد اشـاره  » يليس .
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الاتجاهـات  «در كتـاب  » انـيس مقدسـي  «نيز يكي از اين آثار حماسي است كه» عيد الغدير« حماسه 
      .)394، م  1982 مقدسي،( كند في ميهاي دوره معاصر معر ترين حماسه بهترين و قوي از را آن» الادبيه 

كربلا است و  واقعهاسلام تا  حوادث تاريخي صدرائد مختلفي است كه شامل مجموعه قص اين حماسه  
 اهميـت ندارد، به جهت » غدير خم «  واقعهتنها اختصاص به  با اينكه و باشد بيت مي 3500يك به نزد

» سلامه «كه بسياري از رويدادها در تاريخ اسلام، به اين روز پيوند خورده است  اين روز تاريخي و اين
  . را بر اثر خويش نهاده است» عيد الغدير « نام 

 «صـاحب  »سيد حسين شـرف الـدين  «و به سفارش » بولس سلامه«توسط 1948 اين منظومه در سال
» الجاهليـه «سلامه اين منظومه را با قطعه كوتاهي بـه نـام   . سروده شد در مدت شش ماه »المراجعات

سپس در قطعـه  . دوران جاهليت مي پردازدشروع مي كند و همان طور كه از نامش پيداست به وصف 
رشادت و ) ع(ميلاد حضرت علي ،بعثتتا ميلاد آن حضرت ، )ص(و اجداد پيامبر» قريش«هاي بعدي، 

در قطعه اي نسبتا  را غدير خم حادثهرا توصيف مي كند و بعد ) ص(مبر هاي ايشان در جنگ ها با پيا
روز كـه شـامل؛    آن پس به ذكر قايع تاريخي بعـد از س. به تصوير مي كشد» عيد الغدير«طولاني با نام 

بعد از آن  .است، مي پردازد) ع(، خلافت ابوبكر، عمر بن خطاب و عثمان و امام علي)ص(وفات پيامبر
» سلامه« .را ذكر مي كند، خلافت معاويه و خلافت يزيد بن معاويه، ) ع(جنگ هاي امام علي؛ به ترتيب

و ) ع(يك سوم كتاب را به آن اختصاص داده، جريان قيام امام حسين در بخش پاياني اثرش كه تقريبا 
وي در آن جا، رفتن امام حسين به  به شهادت رسيدنحوادث مربوط به آن مثل؛ رفتن مسلم به كوفه و 

او وقايع كربلا ، موعظه ها و سخنان امام حسين و نبـرد يـك يـك     .به تصوير مي كشد را سمت كربلا
زگو مي نمايد و بعد از آن نيز به ذكر احوال بانوان و كودكان خانـدان پيـامبر   اصحاب آن حضرت را با

سلامه در نهايت اشعارش را . كه در كربلا حضور داشتند و به اسارت كشيده شدند روي مي آورد) ص(
 وي در اين قطعه بعد از طلب آمرزش از خداوند، او را. به اتمام مي رساند» الخاتمه« با قطعه اي به نام 

در ايـن قسـمت،   شـاعر  . سپاس مـي گويـد   ،ي الهام كردهرا بر و) ع(مدح حضرت امير  اين كه بخاطر
 ذكـر كـرده  پروردگار مي گويد كه تمام آن چه  همانطور كه در مقدمه كتابش نيز تاكيد كرده، خطاب به

  :جز حق نبوده است چيزي
  تهَ علي الشفتيامصدر الحقِ لم اقُل غيرَ حقٍ                       أنت أجري

عليٍ                            فهي غيدقُألهمتَ أنت البيانِ ني مديح اعلي  
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تو مدح علـي را بـه مـن     ،من جز حق نگفتم كه تو آن را بر زبانم جاري ساختي! اي سرچشمه حق :ترجمه

   .الهام كردي وسيل بيان وفصاحت بر من جاري شد

از ادبيـات، تـاريخ و جامعـه     آميـزه اي   به آن پرداخته، »هسلام«اي كه  عاني كلي و عموميم  

در خلافت بلافصل  )ع(حضرت عليحقانيت كوشد  وي در خلال بازگو كردن مسائل تاريخي مي. است

هـا   پهلواني لذا محور كتاب،. هاي حضرتش را به تصوير كشد را ثابت نمايد و دلاوري) ص(پيامبر اكرم 

اش  در حقيقت سلامه آن حضرت را بـه عنـوان قهرمـان حماسـه    . است )ع(اميرالمؤمنين هاي و رشادت

چنان  در اداي معاني نه آنقدر ساده و روان است كه به ابتذال كشيده شود و نه آناو شيوه . برگزيده است

طور كه خود در مقدمه كتاب اشاره كـرده؛ واژگـان    پيچيده و دشوار كه به سختي قابل فهم باشد و همان

مـثلا  (  اشاره كرده را به طور كامل در پاورقي شرح داده اسـت  كه در كتاب به آن ها ادثيومشكل و ح

  .) 161 -167،  م1990،سلامهنك،

در ذكر حوادث خيال پردازي « است زيرا به اعتقاد وي  پرهيز كردههمچنين شاعر از مبالغه   

كتـب معتبـر   ا نقل كرده از تاكيد كرده كه هر آن چه رو خود در مقدمه اين كتاب ا» حرام استتاريخي 

  .) 19همان، (  برگرفته استتاريخي ، از قبيل؛ تاريخ طبري ، مسعودي و ابوالفداء، 

، ابتدا ويژگي هاي حماسه را ذكر كرده »ملحمه عيد الغدير« ما براي بررسي ويژگي هاي حماسه در     

  :ا را در كتاب مورد بحث بررسي مي كنيمهو سپس آن 

ترين  شاعر در حماسه بايد بهترين الفاظ و مناسب :ردن الفاظ و واژگان فخيم در حماسهبه كارب. 1      
را براي بيان افكارش انتخاب كند و به اين جهت كه شعر حماسي، احساس غرور و افتخار را به  واژگان
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سلامه  .دخواننده منتقل مي كند، شاعر بايد از واژگاني فخيم و با شكوه غرور آميز در اثرش استفاده كن
كه اين سادگي و عدم تكلف هم در  .ساده و روان را برگزيده است سبكيبراي بيان تفكر و احساسش ، 
سعي كرده تا از به كار بردن واژگان غريب و  «:گويد كه خود مي و چنان. لفظ و هم در معنا مشهود است
  .)161 -167م ، 1990سلامه،(  »يا الفاظ مهجور خودداري كند

 وپـردازي   سرايي، خيال هاي حماسه يكي از ويژگي :و پر و بال دادن به وقايع بافيخيال  ز ازپرهي . 2  
را زيبا و مورد پسـند    ترين عواملي است كه حماسه يكي از مهماتكا بر عنصر خيال . سرايي است افسانه

. دوري كرده اسـت  يبافي و افسانه سراي سلامه، تا توانسته از خيال .) 262م،  1985بقاعي ، (  نمايد مي
 -167م ، 1990سـلامه، ( تاريخ اسـت  با واقعيات مطابقمستند و اش تماماً  حماسه«نظر وي  ازچراكه 

161.(  
 ـ  يـايي هيجـان و پو  ؛ شور،يكي ديگر از ويژگي هاي حماسه  :هيجان و پويايي.   3     بـا ه اي اسـت ك

رسد كه اثر  اما به نظر مي .)184 ش، 1372كزازي، (  شود منتقل مي به مخاطب آن اثر حماسيخواندن 
وي منابع مـورد اسـتفاده و   . ، از اين لحاظ، بيشتر به منظومه تاريخي شباهت دارد تا حماسه»سلامه « 

شاعر حتي در به كار بـردن صـنايع   . همچنين لغات و اصطلاحات دشوار را در پاورقي شرح داده است
براي نمونه به ابيات . متنش بسيار توجه داشته است ادبي نيز به قابل درك و فهم بودن و نيز به سادگي
  :زير و صنعت ادبي به كار رفته در آن توجه نماييد

           »ربي ارحو اعطف               و استجبنا بِديمةٍ و ك اليومم عبيدطفاء    
          لا عل حولنا الغيثُلينا ب في بغد الحياةُ همي             و تسيلياد«  
  )36، 1990مسلامه،   (        
باراني پر خير  .امروز به بنده ات رحم و لطف كن و دعاي ما را با باراني پر خير و بركت مستجاب كن !بارالها: ترجمه  

  .شود، بغداد را غرق نعمت و سرزندگي كندجاري  كه چون و نه سيل آسا و ويران كننده -بركت

اسـت، زيـرا    بـاران  ازبه معني زندگي است در حقيقت اين واژه اسـتعاره   در بيت بالا» الحياة « واژه   
گونه كه ملاحظه نموديد  همان .گويندمي به اين صنعت ادبي مجاز مرسل . زندگي استباران سبب رونق 

در برخـي از  البتـه   .جا استفاده شـده اسـت   و به زيباصنعت ادبي در شعر بالا در نهايت سادگي و البته 
  :براي نمونه به بيت زير توجه نماييد .يع ادبي پيچيدگي بيشتري پيدا مي كنندابياتش صنا
              »جهش المسجد حين  اليتيم               بكاءغاب الامام همن فقهائ «  

  )209همان ، (           
  .به شدت گريست رخت بر بست، قيهانشمسجد يتيم زماني كه امام از ميان ف: ترجمه  
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نشان داد  كه از شدت همچون يتيمي ) ع(ر اين بيت ، شاعر مسجد كوفه را بعد از شهادت حضرت اميرد
جـا كـه بـه وقـايع      رسد شاعر تـا آن  به نظر مي .بخاطر اين مصيبت گريه سر مي دهدو ناراحتي  اندوه

   .استفاده كند عنصر مبالغهشود، تلاش نموده تا از  اي وارد نمي تاريخي لطمه
است تا آن جا كه در  يحماس مشخصه هاي يك اثراين ويژگي از برجسته ترين : شور و تكاپو .  4    

«   در حماسه .)186، ش  1372كزازي،  (» تپش و تكاپو است حماسه شور،« :تعريف حماسه گفته اند
تمـام  اما بايد گفت كه ايـن مسـئله در   . شود نيز اين شور و تكاپو تا حدود زيادي ديده مي» عيد الغدير

، شـور و هيجـان   هـايي از ايـن حماسـه    يعني در بخـش . حماسه به صورت يكسان رعايت نشده است
تر اثري از شـور و هيجـان ديـده     كم ها بسياري وجود دارد و در مقابل ابياتي نيز وجود دارند كه در آن

  :براي مثال به ابيات زير دقت كنيد. شود مي
  حورِب جيج موجالح فيفو لَ                       الوداع الخطيرِ عاد من حجةِ« 

  المغمورِ صبحاً في الفدفد                          لجة كانتشار الغيمِ خلف لجةٌ
  للتكبيرِ يستطيع القيام                                   رشيد كلُ و تباري للحجِ

  ماً  حكا                   نصحاً و اَ واستفاض النبي و هدياً االقريرِ لي الصراط«  
  )124سلامه ، (                  

دسته اي پشت سـر  ، جة الوداع بازگشت و گروه گروه حاجيان مانند امواج دريا نيز بازگشتندحاز ) ص(پيامبر:ترجمه  

، به آن ها ملحق مي شـدند  مي آمدند و ،مانند ابرهاي پراكنده در آسمان به هنگام  صبحدر آن بيابان پهناور، دسته ديگر 
شروع كرد به سخنراني  حجاجپيامبر در ميان  ،هر كس كه توانايي رفتن به حج را داشت در آن سفر حج شركت كرده بود

  .احكام و برخي نصيحت ها و مردم را به راه راست و استوار هدايت مي كردو ذكر 

است كه غالباً از شـور و نشـاط خـالي    شود روايت تاريخي محض  چه مشاهده مي در ابيات بالا آن    
مندي شنونده بـراي شـنيدن و    توان گفت تنها چيزي كه ممكن است ايجاد هيجان نمايد، علاقه مي. است

از شـور و   كه سرشـار  اتي وجود دارديطور كه گفتيم در مقابل نيز اب همان. دانستن فرجام داستان است
همچنين به صنعت  .را نام برد» خندق« و » خيبر« ايد توان قص عنوان مثال مي  به. نشاط و هيجان است

  :كار رفته در بيت زير توجه نماييد ادبي به
  » اءنقال في الخلوصِ ها العينُف            مثلَلم تصاد درةً فاصطفي الشيخُ« 

    ) 40همان،  (       
  . صفا نديده است عبدالمطلب گوهري را انتخاب كرد كه چشم كسي مانند او در پاكي و: ترجمه  
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گونه كه ملاحظـه   همان. ه استرا به گوهري تشبيه كرد) ص(آمنه مادر پيامبر اسلام ،، شاعردر اين بيت
است اما اگر با ديد انصاف به اين اثـر نگـاه     اي در اين بيت صورت نگرفته پردازي قوي خيالمي شود، 

هده بيان مفاهيمش با الفاظي ناب و زيبـا  به خوبي توانسته از ع» سلامه « كنيم، متوجه خواهيم شد كه 
و در عين حال از وقـايع تـاريخي نيـز     .اش قابل فهم و مأنوس گشته است اي كه حماسه برآيد به گونه

براي مثال به ابيات زير و تناسب و ارتباط بين واژگان منتخب و معـاني مـورد   . اي نگرفته است فاصله
  :نظر توجه نماييد
                    » شرِهاهنا يب الثري ميرُثو ي         مانا    ن د الجماد ريالعذا دمع  

  نا الأزهاراتمسي قبور           من الأزهارِ ت هذه البقاعن خلَإِ                     
                      أو نجوماً علي الصعيد تهاوتَ ياجيرِت              في الدالأنوارا طلع«  

  )381مان، ه(
 ، شئ بي جان اشك زيبا رويان را جاري مـي سـازد  در اين سرزمين است كه خاك خون ما را مي نوشد و : ترجمه    

و  ا و شكوفه هاي اين وادي خواهد شـد، اگر اين سرزمين خالي از گل ها و شكوفه ها است، به زودي قبرهاي ما گل ه
  .افشاني مي كنند د نورتاريكي شديكه در  درخشان چون ستارگاني همچونيا 

كـار بـرده    ها و ستارگان را بـه  به معني گل» نجوم«و» الأزهار« ور شهداي كربلا واژهشاعر براي قب    
انـد و سـتارگاني كـه در تـاريكي شـديد آسـمان        هايي كه در بياباني بي آب و علف روييـده  گل. است

« و » ديـاجير « ر دوره امـوي واژه  وي همچنين براي بيان ظلم و ستم و خفقان موجود د. درخشند مي
سلامه با استفاده از ايـن تضـادها در    .برد كار مي ، به معني تاريكي و سرزمين خالي از گياه را به»البقاع
گري  و از سوي ديگر درخشندگي و هدايت) ع(، به خوبي توانسته است مظلوميت امام حسين رشتعابي

  .كندايشان را در آن دوره پر از ظلم و ستم بيان 
و امـور خـارق    افسـانه اي از تاريخ، اسـطوره،   ماسه آميزهح :همراهي اسطوره و افسانه با حماسه. 5   

مثل؛  ،نند شاهنامه امور خارق العادهدر تمام حماسه هاي بزرگ ما )189م ،  2000ضيف، ( .است العاده
هم به نوعي اين ويژگـي را  » ملحمه عيد الغدير«كتاب  .ديو سفيد و سيمرغ و امثال آن را مي توان ديد

امور خارق العاده در اين اثر همان واقعيت هاي تاريخي است كه بيان مي كند مثلا آن جا كـه  . داراست
  :در جنگ خيبر و شكستن در قلعه خيبر سخن مي گويد) امام علي(از رشادت هاي قهرمان اثرش 

  نِ ترساً و يتَّقي ضرب قاصم    ميرِ يخلع باب الحصـ             لأو إذا با              
              ثقلاً                   م كالطود الحديد هو بابحكم السالصلادم كالصخورِ بك  
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ناگهان حضرت علي در دژ را كند و به عنوان سپري از آن استفاده كرد و ضربه هاي درهم شكننده را بـا آن  : ترجمه   

مچـون  بود كه در سنگيني همچون كوهي سر به فلك كشيده و پايـدار و بسـيار محكـم ه   آن در از جنس آهن  ،دفع كرد
  .صخره هايي عظيم و محكم بود

 .اگرچه اين وقايع كاملا مطابق تاريخ است اما به جهت عظمتش مانند امور خارق العاده مـي نمايـد      
برگزيده است قابـل توجيـه    اش را به عنوان قهرمان حماسه) ع(حضرت علي » سلامه«كه چرا  البته اين

است زيرا اگر از بعد مذهبي نيز به شخصيت آن حضرت نگاه نكيم، آن حضرت طبق باور و اعتقاد شيعه 
پهلـوان باورهـاي شـيعيان    ) ع(يعني در حقيقت امام علـي  . انساني كامل و نمونه بارز يك پهلوان است

   . اين اثر هستند) ديني(اي بنابراين شخصيت هاي امام علي و امام حسين اسطوره ه. است
هـاي يـك ملـت را بـا      تاريخ و انديشه ،حماسه: بيان افتخار آميز تاريخ و انديشه هاي يك ملت. 6  

اي ايـن ويژگـي را    گونه مورد بحث نيز به اثر .)21، ش1368مختاري، ( كند اي افتخار آميز بيان مي شيوه
كه از رشادت  ييآن جا مانند.كند ني و مذهبي آييني را بيان ميهاي دي داراست چرا كه تاريخ و اسطوره

  )310م،1999سلامه،  ،كن.(هاي ياران امام حسين در كربلا سخن مي گويد

هاي كهن چنين مرسوم اسـت كـه داسـتان را بـا يـك       در حماسه: آغاز افسانه اي و اسطوره اي. 7    
جا كه  آن. اي هستيم د چنين مسئلهنيز ما شاه» دير عيد الغ« حماسه در . كنند افسانه و اسطوره آغاز مي

  : 1كند را ذكر مي» عبدشمس« دو قلويش و برادر » هاشم بن عبد مناف« ماجراي دنيا آمدن 
            و مشي للخلود عبد اهدي للبريةِ مناف                 يوم هاشم  
            توأم جاء الضوء للمساء الداجمِ سبقةَ  شمس              سابقاً عبد  
            جلهُ بِرِقت ألصو لدي الفصل نزَّ دم                  فاحم جبهة عبد  
  الراجم صاح شوم الحروبِيا لَ                العداء قالت نساء ذاك رمزُ           

هاشـم و عبـد شـمس     ،ا به مردم هديه كـرد عبد مناف به سمت جاودانه شدن گام برداشت، روزي كه هاشم ر: ترجمه  

پـاي هاشـم بـه     ،هاشم قبل از برادرش به دنيا آمد همان طور كه روز و روشنايي قبل از شب تيره مي آيـد . دوقلو بودند
زنـان گفتنـد    ،جاري شد) از بدنشان( پيشاني عبد شمس چسبيده بود و وقتي آنها را از هم جدا كردند خون سياه رنگي 

   .ني است وكاهن وپيشگو فرياد زد زنهار از شومي جنگ هااين نماد دشم
  )  30 - 29 ، م 1990 سلامه،( 

                                                 
1
داستان از اين قرار بود كه هاشم و برادرش عبد شمس دوقلوهايي به هم چسبيده بودند، به اين صورت كه پاي يكـي  .  

طور تعبير كردند كه بـين ايـن دو    بعدها كه اين دو از هم جدا شدند، كاهنان و منجمان اين. ري متصل شده بودبه سر ديگ
  )457، 1ج ،1989ابن اثير ، م. ( افتد برادر جنگ و جدايي مي
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توان گفت كه اثر مورد بحـث ايـن ويژگـي حماسـه را نيـز دارا       مي بنابراين و با توجه به اين مسئله     
  .باشد مي

پروراندن قهرمانـان  هاي حماسه  يكي ديگر از ويژگي :پروراندن قهرمانان و توصيف ابزار جنگي.  8   
شـاعر بـه   . مشهود اسـت » عيد الغدير« كه اين ويژگي در حماسه. و توصيف ابزار و آلات جنگي است
  :به ابيات زير توجه نماييد. خوبي توانسته از عهده اين مهم برآيد

           »و مشي حيدر يروم هقبلَ لتوي الأخشبانَصوراً                   ي هالتوائ  
  هجوائفي أَ النجومِ غيرَ يسنسرٍ                         لَ ه كلُها النسرُ دونَيأَ         

         جلجلت فيك روح عبد و غالبِ من ورائ و قصي                   همناف  
  هبكي علي أشلائتَ ه رماد و ذلّ                         و عيونٌفإذا بطشَ...        

        ر المسلمون لما رأوه                         جبلاًكب في خضيبِ ماد هرمائ  
  هنائفَ بعد الزمانِ ذكرها يظل فتياً                         بعد موت ضربةٌ        

  »هكسري و روما                و تغني الحادي بها في حداث هابها الضيغمانُ        
  )98 ، م 1990 سلامة ،(
اي  ،پيش رفت و با او به مبارزه پرداخـت ) بن عبد ود عمر( اي مبارزه با آن شير درنده بر) ع(حضرت امير : ترجمه    

روح  ،باز شكاري كه ديگر بازان شكاري در مقابل تو هيچ اند و قدرتي ندارند، در آسمان تو فقط ستارگان مي درخشند
نش زد و او را هلاك يهنگامي كه بر او هجوم آورد چنان بر زم ،ر تو مي درخشدقصي و غالب د و در پس او،عبد مناف 

مانان وقتي او را ديدند تكبير گفتند، همچون كوهي محكم و استوار در برابر لمس ،كرد كه بينندگان به حال او مي گريستند
ي است كه براي هميشه جـاودان  و آن ضربه اي كه حضرت علي بر او زد ضربه ا ار به خون آغشته اش ايستاده بود،شك

  .ضربه اي كه پهلوانان ايران و روم از آن مي هراسند و ساربان از آن در نغمه هايش ياد مي كند ،مي ماند
طور  كشد و همان در جنگ خندق را به تصوير مي) ع(هاي حضرت امير  سلامة در ابيات بالا دلاوري   

سـته  يگونه كـه شا  ن آنموده تا از الفاظ و واژگان فخيم، جا كه توانسته كوشش  كه ملاحظه نموديد تا آن
  .يك اثر حماسي است استفاده كند

. ز ناسـازها اسـت  ييـد، سـت  آ كه حماسه بر پايه آن پديـد مـي   ييها از ديگر ويژگي :ستيز ناسازها. 9   
براي . كه اين مورد نيز تقريباً در سرتاسر كتاب حاضر به خوبي نمايان است) 184، ش 1372كزازي،  (

  :نمونه به ابيات زير توجه نماييد
  النهر طاغياً هداراً دفقةَ            ابن زياد       حافلُت جو توالَ...«              

               السبطُ في العداة خطيباً                زاده الموقف الخطير وقاراً وقف  
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            اً    قال يا قومساراموه فَبل أميراً دعوتُ              لم أجئكم عدو...«  
   ) 283 ،م 1990 سلامه،( 
در رفرزنـد پيـامب  ، ش رودخانه اي طغيان گر مي آمدندسپاهيان ابن زياد يكي پس از ديگري همچون جوش: ترجمه    

مـن  ! اي قـوم : فـت و گ ،و جايگاه مهم بر هيبتش مي افزودكرد و آن لحظات  رانيمقابل دشمنان ايستاد و شروع به سخن
 نزدتـان  پـس  ،او را دعوت كرده ايـد اينك براي دشمني و به عنوان دشمن شما نيامده ام، بلكه امير و پيشوايي هستم كه 

   .امآمده 

ماد نيكـي و ديگـري   كه يكي ن را و ابن زياد) ع(شاعر در ابيات بالا رويارويي دو لشكر امام حسين   
  .كشد به تصوير مي نماد بدي است

) ملـي، دينـي و غيـر آن   (عاطفه در يك اثر حماسي، بنا بر نـوع آن حماسـه    :در حماسه هعاطف. 10   
از  داو مـر . هاي نقد يك اثر ادبي است كملاترين  صداقت شاعر يا نويسنده يكي از مهم . متفاوت است

چه اندازه كه تا  و اين است شدن عواطف نويسنده و يا شاعرر شدن و برانگيخته ثّأدرمت تقاصد ،تقاصد
در سرودن » سلامه«كه آيا  إثبات اين .)32 ، م 1990 سيد قطب، (در بيان احساساتش صادق بوده است 

ق بوده است يا نـه كـاري   صاد) ع(و فرزندش امام حسين )ع(اش به امام علي اش و اظهار علاقه حماسه
و در پاسخ . كند معرفي ميرا شخصيتي كامل  )ع(البته وي در مقدمه كتابش امام علي. است بسيار دشوار

علـي مـردي   . هـا اسـت   اما تاريخ براي همه انسان. بله، من مسيحي هستم« : گويد به منتقدان چنين مي
او بـازوي توانـا و   . متفكر و فقيه و دلاوري شـجاع اسـت  . ده استياست كه از همه لحاظ به كمال رس

صبورتر از علي بـن  . اش وست و صبوريتقواي ا اعجاب انگيزتر از اين همه. م استقهرمان دلاور اسلا
اش از لحظه تولد تا شهادتش پر بود از درد ها و مصائب  كه سرتاسر زندگي اين با. طالب سراغ ندارم ابي

همچنين در قسمت پاياني اشعارش خود را محـب و شـيعه   او )  20 – 21 م،1990سلامة،(            »
  :گويد كند و مي معرفي مي) ع(امام علي 

  أصغرياً الإسلام حسبي فخراً               إنّني منك مالئٌ يا اميرَ«             
  حبه علوياً من فرط دفي المسيحي حتي             ع جلجل الحقُ           

  و العدل و الخلاقَ الرضيا               و الإلهام أنا من يعشق البطولةَ            
  اًينبولقه فلقد كان خَ  كن علي نبياً                      فإذا لم ي            

  »عليا ني ذكرتعي إنّو اخشَ  ي         رُِّ اشهدي و يا أرض ق يا سماء           
  )346همان ،  (
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نـور حـق در ايـن    . / اي امير اسلام همين براي من كافي است كه قلب و چشمانم از عشق تو سرشار است: ترجمه    

من از افـرادي هسـتم كـه پهلـواني، دلاوري، عـدل و      . / مرد مسيحي تابيد تا اينكه از شدت علاقه اش او نيز علوي شد
. / در شمار پيامبران نباشد اما اخلاقش مانند پيـامبران اسـت  ) ع(اگر علي . / نداخلاق پسنديده را بسيار دوست مي دار

  .و چراكه من ذكر علي را گفتمخاشع ش اقرار كن و اي آسمان گواه باش و اي زمين

ها و نيز  اي است كه شاعر از آن براي تحريك عواطف مردم و گاه براي تغيير دادن ديدگاه شعر وسيله   
بـولس  «كه قهرمـان حماسـه    لذا با توجه به اين. كند براي تعليم دادن چيزي به قشري از آن استفاده مي

ويسنده خود را عاشق و پيرو قهرمانش معرفي كنـد امـري   كه در پايان اثر ن امام علي است، اين» هسلام
تواند ايجاد  اش نمي صورت هيچ انقلابي نيز در احساسات خواننده  دور از ذهن نيست چراكه در غير اين

اش بنـا   ودن حماسـه كند اين است كه سر در مقدمه اين كتاب عنوان مينويسنده، مسئله ديگري كه . كند
اي است كه ممكن اسـت   و اين مسئله. بوده است »عبدالحسين شرف الدينسيد «ارش به پيشنهاد و سف

چنين سؤالي را به وجود آورد كه آيا نويسنده و يا شاعر در يك اثري كه بـه سـفارش و يـا پيشـنهاد     
امام علي را با ، كه آيا سلامه و ديگر اين تواند صادق باشد يا خير؟ كند مي شخص ديگري آن را خلق مي

كه حضرت را بـدون   عيين ايشان به عنوان امام و پيشواي مسلمانان شناخته است و يا اينروز غدير و ت
هـا را   ايـن سـؤال   .در نظر گرفتن روز غدير، همچون اعتقاد شيعه ، به عنوان انساني كامل پذيرفته است

آثـاري   زيرا شاعر قبل از سرودن اين حماسـه، . به راحتي پاسخ داد» سلامه«توان با نگاهي به آثار  مي
بيان كرده كه » عيد الغدير«و در مقدمه . و مانند اين دو داشته است» محمد«و » علي و الحسين«مانند 

همچنـين بـا    )19،  م1990، هسلام( .اش آورده است را در حماسه» علي و الحسين«قسمتي از قصيده 
و عشق خود نسبت به  نوشته و در آن به شدت علاقه» علامه اميني«اي كه وي خطاب به  توجه به نامه
تـوان دريافـت كـه     را دريافت و نيز مي» سلامه«توان صداقت عواطف  اشاره كرده، مي) ع(حضرت امير

اي ايـن تـوهم كـه ممكـن      لهو در واقع با طرح چنين مسئ. ه استرا تنها با غدير نشناخت) ع(علي  ،وي
ه است خالي از صدق عاطفه سروده شد» علامه شرف الدين«، چون بنا به سفارش مورد بحث است اثر

ي بوده كه خود شخصيتي نام» بولس سلامه«نين همچ .شود نيز زدوده مي ،بوده و در نتيجه تصنعي باشد
از ديگر سو، تنها يكبـار   )348 -350/ 4،  م 1983داغر( به نيكي و عدالت و صداقت شهره بوده است

امام علي و  وي در احساسش نسبت به خواندن مقدمه كتاب اين مطلب را كاملاً مشخص خواهد كرد كه
  .صادق بوده است )ع(امام حسين  فرزندش

يك اثر حماسـي، همچـون بـاقي انـواع ادبـي، وزن، موسـيقي و بحـر         :بحر و موسيقي حماسـي . 11  
مـثلا بحـر    .استفاده مي كنند بحري مناسب حماسهدر ادب حماسي از  بنابراين. مخصوص خود را دارد
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. انـد  هاي حماسي بزرگ در اين بحر سروده شـده  و قالب موضوع حماسي است خفيف، بحر متناسب با
كـار گرفتـه شـده بـا      از لحاظ رعايت اوزان شعري و تناسب قوافي و بحر به) 82ش ،  1383حسني، (

از  يعنـي غالبـا  . از الفاظي مناسب با احساساتش اسـتفاده كـرده اسـت   » سلامه«توان گفت  موضوع مي
كه اين الفاظ موسيقي حماسـي بـه    با موضوع حماسي است استفاده كرده است الفاظي فخيم كه مناسب

. طور منظم رعايت نكرده اسـت  اش به هاي حماسه اما اين موضوع را در همه قسمت .اين اثر مي بخشند
ديـده   آن هـاي   تر قسـمت  با وجود شور و هيجاني كه در بيش شود كه اين اثر ين مسئله باعث ميو هم

در ايـن صـورت    حالت حماسي خود را از دسـت بدهـد كـه    آرام باشد و هايي نيز  متدر قس شود، مي
  .كند تر حالت غنايي و عاطفي پيدا مي بيش

اين حماسـه در بحـر    زيرا. موضوع نيز موفق بوده است ابكار بردن بحري متناسب  نين در بهوي همچ  
    .است گفتيم اين بحر مناسب حماسهو همان طور كه  خفيف سروده شده است

شاعر در يك اثر حماسي بـه بيـان تـاريخ و افتخـارات و     : يك قوم يا ملت ذكر وقايع تاريخي. 12  
در مـورد  .)21ش،  1368؛ مختاري،  262م،  1985بقاعي ، (  انديشه هاي يك قوم و ملت مي پردازد

م، منظومـه اي  ، همان طور كه پيش تر اشـاره كـردي  »عيد الغدير ةملحم« ذكر وقايع تاريخي بايد گفت 
هـر آن   كنـد  مي بيانسلامه در مقدمه كتاب درباره صحت مطالب تاريخي اثرش،  .است در تاريخ اسلام

تـاريخ  «و » تاريخ ابـن اثيـر  « ،»تاريخ ابوالفداء«از قبيل ي كتب معتبر تاريخ چه را به نظم در آورده از
كه تا چـه انـدازه    و اين» لغديرعيد ا«صحت مطالب عرضه شده در حماسه البته   .برگرفته است» طبري

الكامـل  «، با توجه به كتـاب  جا اما ما نيز در اين. با تاريخ مطابقت دارد، بيشتر مربوط به مورخين است
بـه بررسـي چنـد     شده است، ع شاعر در سرودن اين حماسه معرفيكه به عنوان يكي از مراج »ابن اثير

  :پردازيم مورد مي
، كه تقريباً در ابيات آغـازين كتـاب آمـده    »عبد شمس«و برادرش » شمها«ماجراي به دنيا آمدن  )أ  

 ابن اثير،.(آورده است مطابقت دارد» الكامل في التاريخ«در كتاب خود » ابن اثير«چه  است كاملاً با آن
   ) 457 /1، م1989

 ـ«حكايت جنگ خيبر و وقايع مربوط به آن نيز تماماً با مطالب نقل شـده در كتـاب   ) ب   ل فـي  الكام
  )              596همان، .(كند برابري مي» التاريخ

كه در اين حماسه آمده است نيز كـاملاً مطـابق اسـت بـا     » حر بن يزيد رياحي«داستان پيوستن ) ت  
  )553 /2همان، . ( كند چه ابن اثير در تاريخ خويش نقل مي آن
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طـور كـه خـود     ، همان»سلامه«رسد كه  مينظر   به: توان گفت بنابراين با توجه به موارد ذكر شده مي   
  )19، م  1990سلامة ، ( .چه در كتب تاريخي آمده است ذكر نكرده است چيزي غير از آن  گويد، مي
  :نتيجه  

اي تازه و  در ادبيات عرب پديده ، به معنا و مفهوم واقعي،تر اشاره كرديم، حماسه سرايي كه پيش چنان  
غالـب  . ني ندارد زيرا عـرب در قـديم داراي حكـومتي نبـوده اسـت     نوين است و سابقه و قدمت چندا

و از ميان اين  گردند مي )ع( اند پيرامون اهل البيت وجود آمده هايي كه در ادبيات معاصر عربي به حماسه
  . است» يرحماسه عيد الغد«تري يافته است  چه درخشش بيش ها آن حماسه

كه آن تنها  ناميد يا اين» حماسه«توان يك  اين اثر را مي شايد چنين پرسشي به ذهن خطور كند كه آيا  
به صورت مختصر به جمع بندي مطالب گفته شده است؟ براي پاسخ به اين پرسش » تاريخ منظوم«يك 

  :مي پردازيم
طور كه گفتيم؛ حماسه شعري است طولاني كه به شيوه داستاني و در قالـب اسـطوره سـروده     همان) أ  

و پهلوان اين حماسه، يعني امـام علـي و    سروده شدهورد بحث نيز به شيوه داستانيحماسه م. شده است
هـاي   و رشـادت » كـربلا «به عنوان مثـال مـاجراي   . آيند شمار مي هاي آيين اسلام به فرزندش اسطوره

  . شهداي آن در ميان مسلمانان به عنوان يك اسطوره در آمده است
پهلوانـان و حـوادث قهرمـاني و افتخـارات باسـتاني و       موضوع يك اثر حماسي رفتار و كـردار ) ب  

هاي امام علي و سپس امام حسـين   نيز پيرامون دلاوري» عيد الغدير«حماسه . تاريخي يك ملت است
  .هاي برجسته تاريخ دين اسلام هستند گردد كه اين هر دو، شخصيت مي) ع(
ه همين امر خـود عامـل اصـلي ايجـاد     پردازد ك مي خارق العادهتر به امور  شاعر در حماسه بيش) ت  

بسيار » سلامه«. ممكن است به نظر برسد كه حماسه مورد نظر از اين ويژگي عاري است. شگفتي است
. اش مطابق با تاريخ است و چيزي از خود بدان نيافزوده اسـت  نكته تاكيد كرده است كه حماسه  بر اين

به مفهوم افسانه سرايي عاري است، چرا كـه از   پردازي بايد گفت؛ درست است كه اين حماسه از خيال
پردازي بر تاريخ حرام است، اما حوادثي مانند حادثه كربلا با تمام ماجراهايش  گونه خيال نظر شاعر اين

و باور نكردني هستند از اين جهت كه حقايق آن واقعه، به جهت عظمـتش،   خارق العادهنيز مانند امور 
  .داز حد تصور و درك خارج هستن

كه ايـن مـورد نيـز بـه وفـور در      . در حماسه آميختگي نيكي و بدي و ستيز ناسازها الزامي است) ث  
  .شود سرتاسر حماسه مذكور ديده مي
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تـر گفتـيم ايـن مسـئله در بسـياري از       طور كـه پـيش   همان. حماسه شور و تپش و هيجان است) ج  
ين حماسه نيز تا حـدود زيـادي از ايـن    هايي از ا شود قسمت هاي حماسه بولس سلامه ديده مي قسمت

بـراي مثـال   . اما نمي توان گفت كه بطور مطلق خالي از شور و هيجان است ويژگي فاصله گرفته است
  . »الجاهلية«نگاه كنيد به قصيده 

اين حماسه نيز ويژگـي مـذكور را دارد   . شوند ها با يك اسطوره يا افسانه شروع مي غالب حماسه) چ  
گـويي   اش را با داستان به دنيا آمدن هاشم و عبد شـمس و پـيش   اشاره شد سلامه حماسهكه  زيرا چنان

  . كاهنان درباره آنان آغاز كرده است
هاي يك اثـر حماسـي را داراسـت و     اثر مذكور تا حدود بسيار زيادي ويژگي: توان گفت در كل مي    

در ضمن بايد توجه داشـت كـه   . ف استدور از انصا» منظومه تاريخي عيد الغدير«ناميدن آن به عنوان 
حماسه سرايي شبيه حماسه هاي بزرگ جهـاني در ادبيـات عربـي امـري نوپاسـت كـه بـه تقليـد از         

لذا با در نظر گرفتن اين مسئله، سرودن يك اثر حماسي در .  وجود آمده است هاي ديگر ملل به حماسه
ان اين طور نتيجه گرفت كه سرودن چنين تو بنابراين مي. چنين حدي در نوع خود بسيار ارزشمند است

اين است كه  دو چندان مي كندچه جذابيت اين اثر را  پسند است و آن ر نوع خود بسيار دلداي،  حماسه
هـاي حماسـه در آن بـارز     حماسه مذكور در حقيقت بازگو كننده تاريخ اسلام است و به حدي ويژگي

  .ناميد» منظومه تاريخي محض«توان آن را يك  است كه نمي
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